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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:

                                 سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  23/10/1398 مورخ:

   دوازدهم  :جلسه 

 

  *   *   * 

 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم
إذا كانت م أصیلة فهي عنده الإشراقیینكما نسب إلى  فتبین بما تقدم فساد القول بأصالة الماهیة»

و یرده و الوجود المنتزع عنها اعتباریا و إن كانت في حد ذاتها اعتباریة  بحیث ینتزع عنها الوجود
انقلاب  ینیةبانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري أصیله ذات حقیقة عأن صیرورة الماهیة الاعتباریة 

 1«ضروري الاستحالة
 

 : قدمهم ❖
 

به وضوح داده شد و کاملا روشن و مشخص  د وجوبه اصالتِ لالاستد جوابِ مبه فضل الهی به نظر
 .اصالت وجود نیست مثبتِ ،استدلالی که برای اصالت وجود شده است که شد

، ماهیت که جاعل به جعل بسیط تمال دوم این استوجود دارد، احدو احتمال به عرض رسید که 
استدلالی  ،احتمال مطرح است ون دوپس چ ه است.دشاز آن انتزاع  وجوداست و بعد جعل کرده  را

   مام نیست.اند تکه کرده
در  به تفصیلی که ،شددهداها پاسخ به آن و شد مطرح بر اصالت وجود اشکال های متعدد بعد

 .گذشت جلسات قبل

 
 

*   *   * 
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 دلیل بر اصالت ماهیت و رد آن ❖
 

 .زندپردا اصالت الماهیت از طرف اشراقیین میاکنون ایشان به بیانِ
 وجود وقتی به اما ،اعتباری است فی حد ذاتها با این که که ماهیت کننداشراقیین بیان می فرمایند:می

 .کند، اصالت پیدا میشوداع میوجود از او انتز وقتی و شودضمیمه می استاعتباری  نزد ایشان که

، وجود هم که نزد استزیرا ماهیت که اعتباری  .بدیهی است البته ،سخنبطلان این تقریر و این 
 ؟، اصل پدید آمدمه اعتباری به اعتباریاعتباری است، چطور از ضمی هاو اصالت الماهوی اشراقیین

 زنند.گویند و این حرف را نمیگونه نمیینو اصالت الماهیتی که ا اما اشراقیین
 یابه گونه ، وند که پاسخ آن خیلی روشن استکمی ای تقریرگاهی مستشکل مطلب را به گونه

 .موارد استاز همان  جااین ،که بطلان آن از بدیهیات بشوددهند مینسبت  آن به قائلِ مطلب را
اتفاقا  ،ویندگمی چهکه  خواهیم کرد عرض ،زنندجور حرف نمیاین اصالت الماهیتی و اشراقیون 

بر کتاب  های کر تعلیقهروند نیز دمی برجسته این فن به شمار که از اساتیدِ آقای مصباح یزدیجناب 
. استحرفی نزدهاصلا اینچنین  ،اصالت الماهیّتی شوند که، همین مطلب را متذکر میدارند نهایة الحکمة

 ید؟.گوتی چه مییّکرد که اصالت الماهبعد از بیان عبارت عرض خواهم 

 

 عبارت کتاب ✓
ذا كانت بحیث أصیلة إ فهي عندهم ینالإشراقیكما نسب إلى  فساد القول بأصالة الماهیة فتبین بما تقدم»

أن صیرورة  یردهو  ا.الوجود المنتزع عنها اعتباری و و إن كانت في حد ذاتها اعتباریة ینتزع عنها الوجود
 2«انقلاب ضروري الاستحالة حقیقة عینیةذات  ةبانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري أصیل الماهیة الاعتباریة

 .لتِ وجود روشن شدسادِ قولِ به اصافرمایند فمی
 وجود تیوق ،در حدّ ذاتش اعتباری استبا این که  ماهیت را ایشان ماهیت اصیل است،، نزد اشراقیین

  .دانندمی، اصیل شودبضمیمه به آن شود و باز آن انتزاع  ،هست اعتباری که آن هم نزد ایشان
ی است، پس چطور از تبار، اع، وجود هم که چون اصیل نیست ذاتش اعتباری استدر حدّماهیت که 

از  جودتا وقتی و شود وتا وقتی وجود به آن ضمیمه ن؟ پدید آمدضمیمه اعتباری به اعتباری اصیل 
 ؟ کدام است، پس اصالت درحقیقت از آنِباشداصیل نمی نیز ،ردد، انتزاع نگهیتما

 طور تقریر کردن که مشخص و روشن است.  اینخب جوابِ
 اصالت  مطلبِحِتقریرِ صحی ، بعد بهکنیم ، بیاناندهذکر کرددر ادامه  کها اما اکنون جواب ایشان ر

 خواهیم پرداخت.الماهیّتی ها 
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 .گردد، اصیل نمیکه ماهیت دلیل بدونفرمایند جواب این است که چطور ماهیت اصیل گشت؟ می

که آن هم اعتباری بود،  ،و به آن ضمیمه گردید وجود از آن انتزاع، در ادامه اعتباری بود که زیرا ماهیت
 ،ود نداشته باشدج، پس دلیلی وجود ندارد و اگر دلیلی وتواند اصالت ببخشدبه اعتباری نمی اعتباری

 است. که بطلان آن بدیهی تحوّلِ بدون دلیل انقلاب یعنی آید، زیراانقلاب پیش می
 

 اشراقییناشکال بر نحوه تقریر دلیل  ✓
بیان  ،کردیدو بیان ها این طور که شما تقریر اصالت الماهوی رض بنده این است که اشراقیین وع
 هی و با این که من حیث هی لماهیةاود شمی با فرض این که گفته: ویندگمی، بلکه ایشان کنندنمی

یعنی  ،جاعل ماهیت را ،به جعل جاعل اصیل شده است اما ماهیت ،ندارد اقتضاء وجود یا عدم ماهیت،
 شده است. پسیل ، اصاست جعل کرده ماهیت را چونو جعل کرده است ، اهمین حقائق خارجیه ر

تحقق پیدا کرده ، جاعل  بسیطِبلکه به جعلِاصل نشده است،  به انتزاع وجود و ضمیمه وجود ماهیت
  است. از آن انتزاع گشته به وسیله ذهن و بعد وجود اصل شده استاست و 

  فرمایند:مي دارند، لحکمةنهایة اكه بر اي هتعلیقدر  زنی استاد مصباح یزدیجناب اتفاقا بعد دیدم 

به انتزاع وجود این که گفته بشود ماهیتِ اعتباری  3«و یرده أن صیرورة الماهیة الاعتباریة قوله»

في مقام ذاتها  ةان یقول ان الماهی ةو للقائل باصالة الماهی» .بی دلیل استاین استحاله  و شودیماصیل 
 الماهیة ماهیة ،به حمل اولی 4«لاولي لیست الا نفسهاي یحمل علیها ما یحمل بالحمل ااي في مقام الذ

لیست الا ». حمل کنیم بر خودش راهر شیئی  مفهوم توانیمبا حمل اولی می که ، همانطورصحیح است
، معدومه دة و لاالماهیة من حیث هي لیست الا هي لا موجواین که  5«انفسها فلا تکون اصیله و لا اعتباریة

، فقط به حمل ، یعنی در این مقام ماهیت نه اصیل است و نه اعتباریلا اصیلة و لا اعتباریةنیز همینطور 
لذا اینطور نیست که  ،باشد، خودش میش حمل شده است و خودشاولی ذاتی مفهومش بر خود

ن اصیلة و لا یکوفلا» بگوییم اعتباری است و با انتزاع وجود و ضمیمه شدنِ وجود اصیل گشته است.
 عتباري عنهاإنتزاع مفهموم إجل صالة لأتصافها بالإإصیلة فلیس أنها أالمقام الذي یقال  يو اما ف اعتباریة

به خاطر  ماهیت  6«و مسئلة الجعل ةو هذا ما أشرنا إلیه من الصلة بین هذه المسئل بل بجعل الجاعل إیاها

 .اردالت داص، جاعل به دلیلِ جعلِ کهلب ،است اصل نشده اعتباری وجود مفهومِ انتزاعِ
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 ؟باشدبه چه معنی میاصالت  ووجود  وماهیت  که ودشمی محل نزاع گفته تحریرِمورد در 

 این .وییم زید قائم استگمی وقتی مثل )است( ،ربطی است ایوجود یک معنشود گفته میگاهی 
  .مورد بحث نیستمعنی 

محل  آن هم باشد، کهمی مصدری ایبه معن یاست، یعن بودن ایود وجود به معنشمی گاهی گفته
این هم محل نزاع  شود،گفته می بدون انتساب به فاعل ،به معنی اسم مصدرگاهی وجود  .نزاع نیست

 نیست.
 خارجی است که مصداقش همان حقیقتِ است عامی ایمعن  بهمحل نزاع وجودِ

م وجود یعنی اصیل و یعنی ما گوییاول می ، پس یعنی ازطور گفته بشودطور باشد و اینوقتی این
  .ماندباقی نمیفی الخارج، پس بحثی 
اصالت با وجود فرض شده از اول باشد که می خارجی حقیقتِ ایبه معن وجودِ ،اگر منظور از وجود

 ل کلام است که حقیقت خارجی چیست؟ وجود است یا ماهیت است؟.، در حالی که این اواست
یقابله  و «أست»یرادفه في الفارسیةّ لحرفيّ الرابط بین القضایا والذي یراد به المعنى اأمّا الوجود فقد »

 الغربیّینوالذي أنکره ثلةّ من متأخّري الفلاسفة  الوجود المحموليّ الصالح لجعله محمولاً في الهلیةّ البسیطة
ولا یحمل « بودن»في الفارسیةّ قد یراد به المعنى المصدريّ المتضمّن للنسبة إلى الفاعل والذي یرادفه  و

وقد یراد به اسم المصدر الفاقد في نفس مفهومه للنسبة إلى الفاعل والذي  قعلى الأعیان إلاّ حمل الاشتقا
حمل المعقولات الثانیة الفلسفیّة على مصادیقها یحمل على الأعیان  و« هستي»یرادفه في الفارسیّة 

 وقد یراد به نفس الحقیقة العینیةّ والذي یُحکى» .نیستنزاع محل  معانیهیچ کدام از این  7«الخارجیةّ
 .تاس حقیقت خارجی ،گاهی مراد از وجود .8«العامّ المفهوم بهذا عنها
أمّا المعنى الحرفيّ فهو في الأصل اصطلاح منطقيّ للحکایة عن الرابطة بین المحمول والموضوع في »

فی که واضح است که خارج از محل معنای حر 9«نزاعواضح أنهّ خارج من محلّ ال و الحملیةّالقضایا 
 باشد.نزاع می

 که هم مصدری ایبه معن وجودِ «وأمّا المعنى المصدريّ فهو مفهوم انتزاعيّ لا ثبوت لها في الخارج»

 ولیس محلّ البحث ههنا أیضاً.» است. انتزاع شده ،که منشأ انتزاع است که از ما فی الخارج انتزاعی است
ث فهو بما أنهّ مفهوم یکون من المعقولات الثانیة الفلسفیةّ التي یکون عروضها في الذهن عنى الثالوأمّا الم

المسألة فالوجود الذي یکون محلّ النزاع في هذه  ج، وهو أیضاً خارج عن محلّ البحثواتّصافها في الخار
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منظور از وجودی که محل  10«لثانيهو المعنى الأخیر أعني الحقیقة العینیةّ التي یشار إلیها بذاك المعقول ا
طور شد که دیگر جای بحثی باقی نماند، اگر اینباشد. می خارجی یعنی همین حقیقتِ ،است ما بحث

اطراف ما واقعیاتی هست، حالا این حقایقی که در خارج است ماهیت است  ت کهتمام حرف این اس
یا وجود است. اگر بگویید آن وجودی محل بحث ما است که اصل است، که دیگر جایی برای بحث 

  ست.گذارید، اگر از اول بگوییم وجود یعنی عینیتِ خارجی، مصادره به مطلوب اباقی نمی
از حکیم متأله ملا عبدالرزاق فیاض  گوهر مراد کتابِ تِاعبار از دو سه تا در این موردبد نیست 

  .را بخوانیم لاهیجی

 11«حض اعتبار ذهن باشدآن نیست که به م ،اعتباری بودن و مرادِ»
که صرفا در ذهن است و هیچ منشأ  این یک ،دارد یمعن نند که اعتباری بودن چندکمی ترسیم
 . منشأ انتزاع هم ندارد د وندار خارجی هیچ وجود کهعنقاء مثل  ،ندارد خارجی

 و تحتیت. مثل فوقیت ،وجود خارجی ندارد لیمنشأ انتزاع دارد و دو این که

و مراد از »دارد ولی وجود خارجی ندارد منشأ انتزاع این طور است که وجود اعتباریفرمایند می
نتزاعی در خارج اعتباری بودن آن نیست که به محض اعتبار ذهن باشد و بس بلکه منشأ ا

  باشد. أ انتزاعی بایدیک منش مرادشان این است که پس 12«باشد آن معنی را
و  ،به عکس این ،نه از ارض و معنی تحتیت ،از سماء در ذهن در آید ،مثلا معنی فوقیت»

این نیست مگر به سبب این که سماء در خارج به حیثیتی است که از ملاحظه آن حیثیت 
در آید و آن حیثیت ثابت برای ارض نیست و لهذا از تصور ارض  معنای فوقیت در ذهن

معنای فوقیت در ذهن در نیاید و حیثیت دیگری برای ارض ثابت است که از ملاحظه آن 
یثیت ثابت برای سماء نباشد پس آن حیثیت را که از ملاحظه تحتیت در ذهن در آید و آن ح

پس معنای وجود  آن معنای اعتباری گوینداعتباری در ذهن در آید منشأ انتزاع  معنای وی
که از ملاحظه عنقا نیز این معنا در  ستیاگر چه اعتباری است اما نه اعتباری محض و الا بای

و آن حیثیتی است که در  ،است که منشأ انتزاع دارد در خارج بلکه اعتباری یدذهن درآ
و  که انسان را علتی انسان مثلا هست و در عنقا نیست و آن حیثیت صادر شدن از علت

سببی است که صادر شده از آن علت و سبب ماهیت انسان و عنقا را نیست سببی که علت 
و ما  .و صادر شدن انسان از علت سبب شده که انسان در خارج باشد وی باشدصدور 
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 انسان صادر شده از علت را که تصور کنیم در ذهن ما در آید بودن انسان در خارج و همین

پس انسان در خارج باشد اما بودن انسان  .نسان در خارج وجود وی باشد در خارجبودن ا
و  اعتباری ذهنی باشد که منشأ دارد در خارج پس وجود انسان در خارج نباشددر خارج 

آن حیثیت صدور انسان است از علت و این نوع اعتباری را که منشأ داشته باشد در خارج 
ر اعتباری را که منشأ در خارج نداشته باشد چون اعتبار اعتباری نفس الامری گویند و ه

اعتباری و وهمی و اعتباری  ارجبودن عنقاء مثلا در خارج و یا اعتبار زوج بودن ثلاثه در خ
 .13«محض گویند

ب سوم از مقاله دوم فصل دوم از با»آمده است که گوهر مراد  کتاب همینقسمت دیگر در باز 
ل بالحقیقه از واجب تعالی ماهیت اشیاء است یا وجود اشیاء در بیان آن که صادر و مجعو

 14«ت ثلاثه قائل دارد و احتمال اولبدان که هر یک از احتمالا .یا اتصاف ماهیت به وجود
 15«و احتمال اول مذهب محققین است» از واجب تعالی صادر شده است. اشیاءماهیت  یعنیکه 

، مطلب پوچ و بی اساسی تلقی اصالت ماهیت از ذهن ها خوانم برای این که در خیلیعمدا می این را

هب محققین است بیانش آن است که و احتمال اول مذ» گونه نیستشود، در حالی که اینمی
که وجود نیست مگر مفهوم اعتباری عقلی که در خارج واقع نتواند بود و سابقا دانسته شد 

 ،ارج پس ماهیت باشد نه وجودع در خصادر و محصول بالذات لا محاله عینی است واق
بلکه چون ماهیت صادر گردد و واقع گردد در خارج عقل انتزاع کند از او مفهوم بودن در 

 وجود است که اگر کسی قائلیعنی « پس قائل به جعل وجود، است خارج را که معنای وجود

مذکور  مفهوم مذکور اگر از وجود ،پس قائل به جعل وجود» دارد. و اصالت است جعل شده
 از و اگر گوید مراد بدیهی است لامحاله بطلانش -یعنی همان حقیقت خارجی  -، خواهد

 یإزاه گوییم امری در خارج ب مفهوم مذکور است یإزاه در خارج که ب ی استتوجود حقیق
مفهوم مذکور نتواند بود مگر چیزی که منشأ انتزاع مفهوم مذکور باشد و منشأ انتزاع مفهوم 

وی با  یمکنات نیست مگر ماهیت ممکن صادر شده به سبب ارتباط و ملاحظهمذکور در م
به سبب آن که  ،راد از حقیقت وجود عین همین ماهیت صادر شده باشدپس اگر م .جاعل
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 .16«ست نزاع لفظی خواهد بودمنشأ انتزاع وجود ا
گوید آن ینماصالت الوجودی هم ،ل استیگوید که آن مفهوم ذهنی اصنمیاصالت الماهوی هم 

نزاع لفظی ، ماهیتو دیگری  شتیداگذوجود شما اسمش را  ،نزاع لفظی است، پس ستا ایمفهوم کاره
 است.

که اخص  ما نیز از مجعولیت ماهیت همین ماهیت صادر شده از جاعل است چه مراد»
در   که همه چیز را ییعنی حقیقت ،وییم ماهیت به معنای مطلقگمی گاهی 17«ست از ماهیت مطلقها

و ما آن را حقیقت نام کنیم و اخص از » ماهیت صادر شده از جاعلوییم گمی گاهی و یردگمیبر 
قه داند و حال آن که ظاهر لماهیت مطلقه دانیم و وی آن را وجود نام کند و مباین ماهیت مط

 .18«هت مطلقهیاست عدم مباینت او با ما
اگر مقصود  .شدند هم قائل به اصالت وجودنتیجتا محققین قائل به اصالت ماهیت شدند و جمعی 

شما اسمش را وجود ف زیرا باشد، که نزاع لفظی میجاعل است مجعولِ همان حقییقتِ ،وجوداز 
 باشد. جاعل میید و دیگری ماهیت، در حالی که مراد هر دو همان مجعولِگذاشت
  است. اصالت با ماهیت شاناز نظر ای ،بیشتر ورود پیدا کنید بخواهید اگرو 

 جمعی مثل وجود دارد که در آن  یچنین اختلافات شدید در ارتباط با این مسائلی کهدقت کنید که 
 مرحوم آخوند ملا صدرا یطرفز دانند، و ااصالت را با ماهیت می محققین، ویندگمی گوهر مراد صاحبِ

ت یاصالت الماهاز زمان سخت از  ای برهه شخودباز و  بدیهیات است اصالت الوجود از ویدگمی
توان اساس دین را ساخت و اساس حقایق رابر این این مطالب نمی بر اساس کرده است،دفاع می

، بلکه بین خود اهل این اختلافات بین محدثین و متکلمین نیستتوجه داشته باشد که مسائل بار کرد، 
  .وضعی دارند این چنین خود فلاسفه باشد،همین فن و بزرگان این فن می

نقل شده  این فنفعلی از اساتید نطور که بگویند هر دو واقعیت دارند، همیبعضی تی ممکن است ح
 ، و ما فی الخارجاقعیت داردهم ماهیت وو هم وجود واقعیت دارد  ،هر دو واقعیت دارد گویندکه می

 .مصداق هردو است
و ماهیت  .ستاما فی الخارج  آنچه واقعیت دارد ،به این که هیچ کدام واقعیت ندارد نیز قائلندبعضی 

  تند.و وجود هر دو غیر از مفاهیم ذهنی انتزاعی چیزی نیس
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 خلاصه بحث :

 .سادِ قولِ به اصالتِ وجود روشن شدفرمایند فمیدر این قسمت از کتاب  ایشان
 وجود تیوق ،در حدّ ذاتش اعتباری استبا این که  ماهیت را ایشان ماهیت اصیل است،، نزد اشراقیین

  .دانندمی، اصیل شودبضمیمه به آن شود و باز آن انتزاع  ،هست اعتباری م نزد ایشانکه آن ه
، اعتباری است، پس چطور از ، وجود هم که چون اصیل نیست ذاتش اعتباری استدر حدّماهیت که 

از  جودتا وقتی و شود وتا وقتی وجود به آن ضمیمه ن؟ پدید آمدضمیمه اعتباری به اعتباری اصیل 
 ؟ کدام است، پس اصالت درحقیقت از آنِباشداصیل نمی نیز ،ردد، انتزاع نگهیتما

 طور تقریر کردن که مشخص و روشن است.  اینخب جوابِ

رض بنده این است ع.زنندگویند و این حرف را نمیگونه نمیینو اصالت الماهیتی که ا اما اشراقیین

، بلکه ایشان کنندبیان نمی ،کردیدو بیان ها این طور که شما تقریر اصالت الماهوی که اشراقیین و

اقتضاء وجود یا  ماهیت، هی و با این که من حیث هی لماهیةاود شمی با فرض این که گفته: ویندگمی

یعنی همین حقائق خارجیه  ،جاعل ماهیت را ،به جعل جاعل اصیل شده است اما ماهیت ،ندارد عدم

به انتزاع وجود  ماهیت شده است. پسیل ، اصاست جعل کرده ماهیت را چونو جعل کرده است ، ار

اصل شده تحقق پیدا کرده است و ، جاعل  بسیطِبلکه به جعلِاصل نشده است،  و ضمیمه وجود

  است. از آن انتزاع گشته به وسیله ذهن و بعد وجود است

 ؟باشدبه چه معنی میاصالت  ووجود  وماهیت  که ودشمی محل نزاع گفته تحریرِمورد در 

اگر بگویید آن وجودی محل بحث ما است که اصل است، که دیگر جایی برای بحث باقی 
  ست.گذارید، اگر از اول بگوییم وجود یعنی عینیتِ خارجی، مصادره به مطلوب انمی
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